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رِحلـــتِ معصومـــــه 
دلمــان غرق عـزاست
مرقدش شهر قم است
خواهر خوبِ رضاست

آی بچــه ها مبــــارک
تولـــدِ مسیحـــــاست
پیامبــــر رحمتـــــــه
هدیه ی خوب خداست

                     این روز بزرگ، یادآور
              قهرمانی مردم شجاع  قم است 

              که با خون خود، مبارزه با                        
           حکومت ظالم شاهنشاهی           
 را آغاز نمودند.                         

یاد آن شهیدان انقلاب  
اسلامی زنده باد.                                  

امیرکبیر، قهرمان مبارزه با بیگانگان بود  
و به دست مزدورانی که می خواستند 

کشور ما روی استقلال را نبیند، 
به شهادت رسید.

یاد آن قهرمان ملی ایران 
در تاریخ کشورمان 

جاودان است.

شهید مفتح برای دوستی 
حوزه و دانشگاه تلاش می کرد  
و خشم دشمنان انقلاب اسلامی 

باعث شهادت آن ایثارگر راه علم شد.
 روز شهادت دکتر مفتح و

 »روز وحدت حوزه و دانشگاه« 
را گرامی می داریم.

نوگُلان مهربون، 
آموزش ایمنی در زلزله 

             را بیاموزیم تا موقع زلزله، 
                   با آرامش باشیم و آسیب نبینیم.

                                    روز ایمنی زلزله را گرامی می داریم.

روزت مبــارک باشــه
ای آنـــکه پرُتــــوانی
فکر و تلاش تو هست 
امیــــــدِ زنــــدگانی

روز جهانی
 معلولان 

شهادت امیرکبیر

میلاد حضرت عیسی )ع( 

قیام خونین 
مردم قم 

شهادت آیت الله 
دکتر محمد مفتح 

روز ایمنی زلزله 

6 آذر

19 دی

20 دی

5 دی

5 دی

27 آذر

13 آذر

تقویم
1399 وفات حضرت معصومه )س(  روزها ی مانا ...
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پدرم حاج احمد را بوسید و زیارت قبول گفت؛ من هم همین طور. دور تا دور اتاق مهمان نشسته بود. 
پدر رفت دمِ در نشست! من هم کنارش. یکی از جوان ها پا شد و گفت: »آقا بفرمایید بالا، من آن جا 
می نشینم.« پدرم قبول نکرد. حاج احمد کمی از سفر و از زیارت خانه ی خدا گفت. بعد ما پا شدیم و 

خداحافظی کردیم. 
حاج احمد به من یک شیشه ی کوچک عطر و به بابا یک تسبیح سوغاتی داد. بیرون آمدیم. 

بابا بچه ای را در کوچه دید. مثل اینکه او را می شناخت. 
زودتر از او سلام کرد و حالش را پرسید. 

گفتم: »بابا من فکر می کردم همیشه باید کوچکترها به بزرگترها سلام کنند.« 
بابا گفت: »سلام کردن که بزرگ و کوچک ندارد، خیلی هم ثواب دارد. 

پسرم می دانی آدم فروتن به چه کسی می گویند؟« 
- فروتن! معنی فروتن چی هست؟

- فروتن یعنی کسی که مغرور و خودپسند نیست. 
قیافه نمی گیرد و فکر نمی کند از دیگران بالاتر و بهتر است. 

امام یازدهم ما، امام حسن عسکری )ع( می فرماید: »فروتن به کسی می گویند 
که به همه سلام می کند و در جایی پایین تر از مقام و بزرگی خودش می نشیند.« 

گفتم: »مثل شما که در خانه ی حاج احمد دمِ در نشستی. 
حالا فهمیدم شما یک انسان فروتن هستید، مگر نه؟«

بابا از حرفم بلند بلند خندید.
محمود پوروهاب

2 تصویرگر:  طوبی سبحانی
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بیشتر  و  بیشتر
                     بدانید ...

دوست گلم، خیلی خوبه که خمیر بازی را خودت بتونی در منزل درست کنی! 
درست کردن خمیر بازی اصلاً کار سختی نیست، کافیه به کمک بزرگترها 

چندتا چیز را با هم ترکیب کنی و یه خمیر بازی خیلی خوب بسازی!

 رنگ خوراکی 

2 پیمانه آرد

1 پیمانه نمک

                   2 قاشق سوپ خوری روغن

       2 قاشق چای خوری

پودر کرم تارتار

2 لیوان آب
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 همه ی مواد اولیه به جز رنگ خوراکی را در یک قابلمه بریزید.
قابلمه را روی حرارت متوسطی بگذارید و سپس همه ی مواد را با یکدیگر مخلوط 

کنید تا شبیه خمیر درآیند. 
در این مرحله بگذارید خمیرتان خنک شود، سپس رنگ خوراکی را به آن اضافه کنید. 

حالا خمیر را با دست تان ورز دهید تا نرم و صاف شود.
با یک وردنه، خمیر بازی را روی سطحی صاف کنید. سپس با استفاده از اجسام طرح دار، 

شکل های جالب را روی آن برش بزنید.

مراحل تهیه:
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بــچـه هــای نــازنــیــن                
نــوگـــلای مـــهـربـون

یــه قصـــه ی واقـــــعی                
می خـوام بـگـم بـراتون

بـا حـیـله ی دشــمـنــان           
داعـش یـهـو پـیـدا شـد

کــار اونـــا روز و شــب            
کشــتــــنِ آدمــا شـــد 

در عــراق و ســــوریــه            
مـی کـردن هِـی جـنایـت

اسـرائیــل و آمـــریــکا            
خـیلی مـی کرد حـمایت

حـــاج قـــــاســـم دلاور             
اومـــد میـــون میـــدون 

دشــمنـا رو خـیــلی زود                
شـکست داد اون پهلوون

دشمن می خواست نمَونـه      
ایــن ســردار نـِـمــونـه

شــهیـد راه حـــق شــد             
راهـش زنـده می مـونــه
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بـرتــریــن زنِ عـــالم 
نــور چـشــم پیغــمبر
در مــقــــام او نـــازل
گشـته سـوره ی کـوثـر
در حیــا و در ایــمــان 
در عــبـادت و تــقــوا
بـوده حضـرت زهـــرا
یـــک نــمونــــه ی والا
یــاور نـبــــوت بــــود
در تـمـام سخــتـی هــا
هـمنـشین حـیدر بــود
آن فرشــتــه ی زیـبــا
آن حسـین مظلـومـش
سَـرور شهیـدان اسـت
آن حـسـن گـلِ زهـرا
کوه صبر و ایمان است
ظالــمـانه پـَـرپـَر شـد
آن گــلِ رســـول مــا
قبـر بـی نــشــان دارد 
نــور مصطـفـی، زهـرا
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وووووی سردمه، خیلی سردمه. مگر برف آمده؟ چه خبره؟ 
جوراب هم پوشیدم. 

فقط مونده دستکش دستم کنم.

فهمیدم، دیروز اتاق خیلی گرم شده بود، 
پنجره را کمی باز کردم.

خانم بخاری، خسته نباشی! شصت پات بیرونه! پنجره هم که بازه!
هر چی تو هور کردی و خانه را گرم کردی، 

آقاشاهد پنجره را نبسته و خانه یخ شده. 8



مریم عاطفی
تصویرگر:  سمیراسادات شفیعی

کی آش می خواد؟ 

باشه باشه، من من من!
شاهد یخی! اول تو.

من که گرم شدم
 اما اگر تو گرم 

نشدی، حتماً 
سوراخ جورابت را

 بدوز.

می ترسم اگر سوراخ جورابم را
 بدوزم، خیلی گرمم شود. 

چه بوی خوبی! 

ای کاش زودتر آمده بودی!

بپوش تا زود گرم شوی! 

کمی استراحت کن!
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امشــب سَــرا و صـــحن تـــوت
حتــماً تـــماشــــایـی شــــده
حـوض و گـلاب و نــور و گـل
بـَـه بـَـه، عجـب جــایی شــده

از خـــــانـــه ات دورم ولـــــی
حــتمـاً تــو مـی بـیــنی مـــــرا
مثــل تــو مـن هـم زیــنـبـــم
نـــه، تـو کـجـــا و من کجـــا

شاد است از این جشن قشنگ
امــشــب زمـیـــن و آسـمـان
مــن دوســتـــت دارم زیـــاد
خــانــومِ خـــوب و مـهـربـان
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تصویرگر: طوبی سبحانی

بـه کـمـک بزرگـترها صفـحات  11 تا 18 را جدا کن! منگنه کن! یک مجله را دو تا کن! ..
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مریم عاطفی
تصویرگر: سمیه شفیعی

              شَترق لیوان از دست سارا افتاد و شکست. 
              سارا به سامان، داداش کوچکش نگاه کرد. 

              سامان تاتی تاتی راه می رفت. 
               با خودش گفت: »سامان راه می رود 

               ولی حرف که نمی زند.« 
               دوید پیش مامان.

- مامان، مامان، سامان لیوان را شکست!
مامان از آشپزخانه به اتاق آمد. لیوان شکسته را که دید، 

گفت: »ای پسر شیطونک من! چرا لیوان را شکستی؟«
سامان به مامان نگاه کرد و خندید. 

مامان خرده های شیشه را جمع کرد و رفت. 
سامان تاتی تاتی دور اتاق می چرخید. 
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سارا به آشپزخانه رفت و گفت: »مامان، شما سامان را دعوا نکردید! 
اگر من هم لیوان را می شکستم، دعوایم نمی کردید؟« 

مامان گفت: »نه، دعوا نمی کردم.«
سارا گفت: »مامان، من را ببخش! سامان لیوان را نشکست، من شکستم!«

مامان دستش را روی سر سارا کشید و گفت: »خودم فهمیدم.«
سارا گفت: »از کجا فهمیدید؟!«

مامان گفت: »لیوان روی میز بود، 
دست سامان به لیوان نمی رسید.«

سارا سرش را پایین انداخت. 
مامان دست سارا را بالا گرفت و 

گفت: »ناراحت نباش!
تو برنده شدی.«

سارا گفت: »برنده ی چی؟!«
مامان گفت: »برنده ی مسابقه ی راست و دروغ!«

سارا بالا پرید و گفت: »آخ جون، من برنده شدم! من برنده شدم! 
من می خواهم همیشه برنده باشم! من همیشه حرف راست می گویم!«

سامان تاتی تاتی به آشپزخانه آمد. 
مامان به سارا و سامان یک تکه کیک خوشمزه داد و 

گفت: »این هم جایزه ی راستگویی!«
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من واکسن می زنم تا هرگز 

بیمار نشوم!

من در اتاق تاریک با آرامش

بیشتری می خوابم!

من با حیوانات دوست هستم!
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من از رعد و برق خوشحال می شوم

چون نشانه ی باران است!

من با شنیدن صداهای بلند، 

از محل خطر دور می شوم!

من حمام را دوست دارم 

چون پاکیزه می شوم!
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عروسـک جان کجـایی

بـیـا بنـشـیـن کنـــارم

کمـی دقـت کـــن الآن

دتـا ماسککـه بـا تــو کـــار دارم
خـریدم چنـ

ببین سبز و سفید است

ُـل و گنـجشـک دارد گ

مـدل دار و جـدید است
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   هر کسی یه شغلی داره، آیا می دونی شغل مامان بابای شما چیه؟
مشاغلی که تو تصویر می بینی رو می تونی نام ببری؟
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آیا تا به حال برای میهمانان شعر خوانده ای؟ 
آیا از میهمانان خجالت می کشی؟

آیا خجالت کشیدن کار خوبی است؟
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  آیا می دانستی همان طور که بـدن مـا به اکـسیژن، آب و غـذا
 نیـاز دارد تـا زنده بماند، روح و جان مـا نیـز به یـاد و گـفتـگوی
 بـا خـداوند نیـازمند اســت. اگـر مـا خـدا را یـاد نـکنـیم، روح 
مـا کـم کـم تیره می شود و ما دچار حسادت و غرور و ناامیدی 

می شویم. نماز بهترین شکل یاد خدا و دوستی با او است.
خـداوند از همـه ی مردم بی نـیاز اسـت و ایـن ما هسـتیـم کـه 

به نماز و ارتباط با او نیازمندیم. نماز ما را از گناهان دور می کند 
و بذر امید و شادی و مهربانی را در دل ما می نشاند.

باید بدانیم اگر خـداوند از ما خواسـته که نماز بخوانیم برای 
خیر و صلاح خـود مـا است. همـان طور کـه یک مـوبایل بـاید 

 بـه پریـز برق وصل بشود تا شارژ شود، انسان هم با ارتباط با 
     خداوند متعال شاداب و با روحیه می شود.

آیا تا به حال برای میهمانان شعر خوانده ای؟ 
آیا از میهمانان خجالت می کشی؟

آیا خجالت کشیدن کار خوبی است؟
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آقامحسن داشت می خندید. وقتی می خندید صورتش مهربان تر از همیشه می شد. 
او به یک درخت بزرگ سیب تکیه داده بود. دور و برَش هم پر از پرنده بود؛ 

پرنده هایی سفید با نوک های نارنجی. آن ها روی شاخه های آن درخت کنار آقامحسن نشسته بودند. 
یکی از پرنده ها که از بقیه کوچکتر بود، داشت از او می پرسید: 

»آقامحسن! پیراهن شما چقدر خوش بو است!«
آقامحسن هم می گفت: »به خاطر این که من شهید شده ام. عطر شهدا خیلی خوش بو است.«
 آقامحسن و پرنده ها توی یک دفتر نقاشی بودند. آن ها را مریم کوچولو نقاشی کرده بود. 

حالا هم داشت قصه ی آن ها را برای مامان زهرا تعریف می کرد. مریم کوچولو می گفت: 
- ببین مامان، آقامحسن لباس سبز بر تن دارد چون توی بهشت است. این پرنده ها هم 

پرنده های بهشتی هستند.
 مامان زهرا با خوشحالی گفت: »چه نقاشی زیبایی کشیده ای مریم جان! آفرین بر دختر هنرمندم!«

 بعد به یاد خاطره ی دیشب افتاد. فوری گفت: »مریم جان، دختر گلم! من دیشب در یکی از روزنامه ها یک 
خاطره ی قشنگ خواندم. خاطره ای که همسر شهید آقامحسن فخری زاده تعریف کرده بود. 

حالا خوب گوش کن تا برایت تعریف کنم.«
مریم کوچولو روی مبل نشست و به صورت مامان زهرا زُل زد. مامان زهرا از قول خانم آقامحسن گفت: 

»آقامحسن همیشه تا دیر وقت کار می کرد و گاهی نصف شب ها به خانه می آمد. یک شب به او گفتم: 
- وقتی دیر به خانه می آیی، بچه ها نگران تو می شوند. 

او با لبخند جواب داد: »من هر چه بیشتر کار کنم، نتِانیاهو کمتر خواب راحت به چشمش می آید. 
پس اجازه بده بیشتر کار کنم.« گفتم: »چشم.«

 وقتی شوهرم آقامحسن شهید شد، نتانیاهو از شنبه ی آرام صحبت  کرد. همان لحظه بود که معنی 
حرف های آقامحسن را فهمیدم. شوهرم با کارهای بزرگش، واقعاً آرامش و خوابِ راحت را از اسرائیلی ها 

گرفته بود. نتانیاهو نخست وزیر بدجنس اسرائیل است. 
 همان کسی که دوست ندارد ما ایرانی ها، دانشمندان بزرگ داشته باشیم.

مجید ملامحمدی
تصویرگر:  محمد حداد
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شهید محسن فخری زاده یکی از دانشمندان بزرگ هسته ای کشورمان بود. آقامحسن کارهای علمیِ
 بزرگی برای ایران انجام  می داد. به همین خاطر دشمنان از او می ترسیدند. او  در روز 7 آذر 

سال 99 به دست نوکران آمریکا و اسراییل، در آب سردِ دماوند ترور شد و سپس به 
21شهادت رسید. او کارهای علمی و ارزشمندی برای ما به یادگار گذاشته است.



فُطرُس)پهپاد شجاع ایرانی(، وسط میدان ایستاده بود. دور تا دورش پهپادهای قوی ایرانی جمع بودند؛ شاهد129، حماسه، مهاجر، ابابیل، 
صاعقه و ... فطرس قرار بود به یک مأموریت تازه برود؛ مأموریت محافظت از آسمان باشکوه ایران. 

پهپادها گفتند: »خوش به حالت! کاش ما هم همراهت می آمدیم.« فطرس خندید و گفت: »خُب نوبت به شما هم می رسد؛ اما...« 
پهپادها پرسیدند: »اما چه فطرس جان؟!« فطرس قدمی جلو رفت. آسمان را بو کشید و با غرور 

گفت: »کاش پهپادهای آمریکایی و اسرائیلی به چنگم می افتادند. 
آن وقت می دانستم چه بلایی بر سرشان بیاورم. 

آن ها آن قدر ترسو هستند که جرأت نزدیک شدن به مرزهای ما را ندارند.«
صاعقه گفت: »آفرین به تو که گُل گفتی!« 

فطرس چشم هایش را بست و یاد خواب شب گذشته اش افتاد... 
او روی آسمان بود که از دور یک پهپاد اسرائیلی دید. 

فوری به سمت او حمله کرد. پهپاد اسرائیلی پا به فرار گذاشت. 
کمی بعد فطرس متوجه شد که با شجاعت، از آسمان ها رد شده و به آسمان فلسطین رسیده است. 

جایی که همیشه آرزوی دیدنش را داشت. دلش برای بچه های غزه تنگ شده بود. 
پهپاد اسرائیلی به همراه گروهی از پهپادها به سراغش آمدند؛ 

او مثل عقابی که دنبال لاشخورها افتاده باشد، لابه لای آن ها ویراژ داد و به دنبال شان افتاد. 
با هر حرکت فطرس، پهپادهای اسرائیلی به هم می خوردند و آش و لاش، روی زمین سرنگون می شدند. 

صدای جیغ و داد پهپادها بلند بود. آن ها وحشت زده شده بودند و با صدای بلند کمک می خواستند. 
خیلی زود چندتای باقی مانده، پا به فرار گذاشتند. فطرس جلوتر رفت و به پایین نگاه کرد. 

چیز عجیبی دید؛ انبوهی از مردم غزه به تماشای جنگ او و پهپادهای اسرائیلی ایستاده بودند. 
آن ها خوشحال بودند و برای او دست تکان می دادند. گروهی از بچه های کنار ساحل، پرچم های 

ایرانی و فلسطینی را به دست داشتند و دنبال هم می دویدند. فطرس پایین و پایین تر رفت. 
دریچه ی دلش باز شد. انبوهی از گل های سرخ و زرد و سفید، بر سر و روی مردم غزه فرود آمدند. 

از آن بالا فریاد زد: »سلام. من خیلی دوست تان دارم.« 
مرغ های دریایی از شوق، گل ها را به نوک گرفتند و توی هوا چرخ زدند. 

فطرس به یاد مردم تنهای غزه بود که صدای پهپادها او را به خود آورد. چشم باز کرد. 
- چی شده فطرس جان، چرا توی فکری؟! 

فطرس سر بلند کرد و گفت: »به دلم افتاده اسرائیل به زودی نابود خواهد شد و ما 
           در جشن پیروزی بچه ها و بزرگترهای فلسطینی شرکت خواهیم کرد.« 

          پهپادها هورا کشیدند. فطرس با شوق و غرور، به سمت آسمان پرواز کرد. 
22



مجید ملامحمدی
تصویرگر: طوبی سبحانی
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آثار فوق توسط شرکت کنندگان در مسابقه

»قهرمان زندگی ام« برای شاهد کودک

ارسال شده است.
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در ســرزمین زیبا و آبــادی که خداوند همه چیز بــه مردمش داده بود، مــردم خدا را فراموش 

کرده بودنــد. آن ها بتُ های بزرگ و رنگارنگ برای خود ســاخته بودنــد و خیال می کردند هر 

چــه دارند، بتُ ها به آن هــا داده اند. بنابراین بتُ ها را می پرســتیدند. پیامبر خدا، نوح)ع( در بین 

این مردم زندگی می کرد و از رفتار آن ها غمگین بود. حضرت نوح)ع( ســال ها کوشــید تا مردم 

را از بتُ پرســتی دور کند و آن ها را به ســوی خدای بــزرگ یکتا راهنمایی کنــد، ولی مردم....

شما می توانید با تهیه ی این کتاب جذاب و خواندنی از ادامه ی داستان حضرت نوح)ع( آگاه شوید. 

مریم کوچولو جشن تولد را خیلی دوست داشت. مریم 
می دانست دو روز دیگر تولد او است، برای همین تصمیم 

گرفت که به پدر و مادرش کمک کند.
مریم می دانست سر مادرش خیلی شلوغ است به همین 

خاطر از مادر اجازه گرفت تا به او کمک کند.
مریم مشغول مرتب کردن خانه بود که چیز عجیبی دید...

نشانی ما:

shahedekoodak@gmail.com

ستان
شعردا

عنوان کتاب: زندگی حضرت نوح)علیه السلام( / نویسنده: سوسن طاقدیس
ناشر: مدرسه

توی حیاط خونه
                    یک کبوتر نشسته ...



بابا تو یه 
قهرمانی!
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